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چنــد مســتند و فیلم 
نیمه بلند داســتانی ساختید، چطور 
شــد که تصمیم به ساخت فیلم بلند 

سینمایی گرفتید؟
این تصمیم مربوط به ســال های خیلی 
دور می شــود، اما یکــی از دلایلم برای 
ساخت نخســتین فیلم بلند داستانی ام 
این بــود که در ۳مســتند بلندم، یعنی 
»زنانــی بــا گوشــواره های باروتی« و 
»نت های مســی یک رویا« و همچنین 
»در همسایگی ماه« به سمت داکیودرام 
رفته بود و احساس کردم تمایل و علاقه 
شخصی ام بیشتر به سمت داستان گویی 
اســت، بنابراین تقریبا حدود ۳ســال 
فیلم مستندی نســاختم و متمرکز بر 
فیلمنامه نویسی شدم و در نهایت فیلم 

»لولی« اتفاقی بود که رقم خورد.
چرا در این سال ها مستند 

نساختید؟
فکر می کنم حدود ۳ســالی اســت که 
مستند نســاخته ام که البته مهم ترین 
دلیلش این اســت که چندســالی بود 
تصمیم گرفته بودم وارد فضای ناشناخته 
داستانی شوم و این برای یک مستند ساز 
که ســال های طولانی در نقاط مختلف 
دنیا فیلم ساخته، یک ماجراجویی است.

از شــکل گیری داستان 
»لولی« بگویید و اینکه تجربه ساخت 

این فیلم چگونه بود؟
بخش مهمــی از عناصر این داســتان 
مربوط به تجربه زیســته ای است که در 
روزهای متفاوتی از زندگی من شــکل 
گرفته؛ از کودکی با داستان های شبانه 
پدربزرگ تــا روزهایی که در ســاخت 
مســتندهایم هســت. درنهایت اما بعد 
از اینکه تصمیــم به نوشــتن گرفتم با 
همراهی دوست عزیزم امیراطهر سهیلی 
در حدود ۲ ماه داســتان اصلی نگارش 
شــد ولی برای کارهــای اجرایی فیلم 
مثل یافتن ســرمایه گذار و ... کار حدود 
۶ ماهی متوقف شــد. این زمان فرصت 
بســیار خوبی بود که ۳بــار فیلمنامه را 
شخصا بازنویسی کنم و درنهایت آخرین 
بازنویسی فیلمنامه بعد از یافتن لوکیشن 
اصلی فیلم است که البته در این مرحله 
فیلمنامه جدید کاملا همســو و همراه 
با لوکیشنی شــد که فیلم باید در آنجا 

شــکل می گرفت. تجربه ســاخت این 
فیلم به این دلیل که هم ســرمایه گذار 
و نویســنده و هم کارگردان پروژه بودم 
اتفاق بسیار پرریسک وچالش برانگیزی 
بود، اما باید بگویم ایــن فرآیند یکی از 
بهترین فصل هــای زندگی ام و تلخی ها 
و شیرینی های آن برای من بسیار مؤثر 
و زیبا بود و امیدوارم بتوانم در شــروعی 
دوباره همین اتمســفر و رونــد را تکرار 
کنم. فیلمساز همیشه در فرآیند سخت 
تصمیم گیری ها تنهاست و آنچه در این 
فیلم به شدت احســاس کردم این بود 
که این تنهایی زمانــی می تواند نتیجه 
بسیار زیبایی داشته باشد که در نیمکت 
تنهایی ات خدا حضور داشته باشد. برای 
من سینما آن موقع پربرکت و تأثیر گذار 
است که در طول و عمق آن بتوانم انسان 

بهتری باشم.
بســیاری از فیلم اولی ها 
برای فیلم هــای اول خــود تلاش 
می کنند بازیگران ستاره بیاورند که 
درگیشه یا جذب مخاطب راه برایشان 
هموار باشد، اما شما از بازیگران ستاره 

استفاده نکردید.
بازیگران ســتاره حضورشــان در کنار 

فیلمســاز اول همیشــه همراه با نوعی 
امنیت خاطر اســت، اما آنچه برای من 
بســیار دارای اهمیت بوده و هست این 
اســت که یک کارگردان باید با واقعیت 
توانمندی های شخصی اش مواجه شود. 
من در ایــن فیلم خــودم را در بدترین 
و پرریســک ترین شــرایط قــرار دادم. 
درحالی که موقعیــت فیلمنامه و پروژه 
به گونه ای بود که می توانستیم به سراغ 
ســتاره ها برویم، اما این تصمیم از نگاه 
بنده نوعی کم کاری محسوب می شد، در 
حقیقت این فیلم برای من تجربه ای است 
برای آزمودن توانمندی های شــخصی 
خودم. به همین دلیل با وجود مخالفت 
همه دوستان به ســراغ بازیگرانی رفتم 
که در قاب سینما دیده نشده اند و حتی 
در مورد کاراکتر اول مرد به سراغ کسی 
رفتم که هیچ تجربه ای در سینما نداشت. 
این ریسک می توانست به تعطیلی پروژه 
منجر شــود، اما این ریســک به دلایل 
مختلفی تبدیل به یــک فرصت بزرگ 
برای فیلم شــد؛ فرصتی که در آن این 
فیلم حداقــل ۴بازیگر بااســتعداد را به 
سینما معرفی کرد. این اتفاق و این روش 
در عناصر دیگر فیلم هم به همین صورت 

عمل کرده و به نظرم نتایج درخشانی را 
به وجود آورده است.

در این دوره 13کارگردان 
فیلم اولی رقابت دارند. فکر می کنید 
»لولی« در فرم، ساختار و محتوا چه 

ویژگی هایی برای این رقابت دارد؟
»لولی« در حقیقت همه دلبســتگی من 
به فرم و محتوایی است که دوست داشتم 
به عنــوان یک ایرانی بــا فرهنگی غنی از 
ادبیات و معماری به آن بپردازم. این فیلم 
دچار فرمی است که متانت ایرانی در آن 
موج می زند. در این فیلم زن ایرانی با همان 
عظمتی است که متأسفانه در فیلم هایمان 
کمتر به سمتش رفته ایم و لوکیشن فیلم 
سرشــار از معماری و رنگ هایی است که 
امروزه بســیار کم آن را بــه مخاطب مان 
عرضه می کنیم و بایــد اعتراف کنم فیلم 
دارای سکانس ها و قاب بندی هایی است 
که هیچ گاه در قاب سینما آن را ندیده ایم. 
درحقیقت بایــد بگویم ایــن فیلم دچار 
خلق هایی است که دیدنش حق فرهنگی 
و تمدنی مــا ایرانیان اســت و در محتوا 
نمی توان به آســودگی به عمق آن رسید. 
فیلم »لولی« بیش از آنکه در سطح مفاهیم 
حرکت کند، در عمق حرکت می کند و این 
در حالی اســت که فرم و محتوا همچون 

روح ایرانی بی ادعا و ساده است.
با توجه به اینکه چند فیلم 
نیمه بلند داستانی ساخته اید، فضای 
ساخت فیلم بلند ســینمایی چقدر 

برایتان آشنا بود؟ 
»لولی« نخســتین اثر داســتانی بنده 
است، اما من حدود ۲۰ سال پیش افتخار 
دســتیاری بزرگمرد ســینمای ایران، 
جناب آقای کلاری را در فیلم »بابا عزیز« 
داشتم، بنابراین می توانم فرض کنم که 
این فضا را به خوبی می شناســم، اما به 
دلایلی از آن فاصله گرفتم. سرنوشــت 
شاید این گونه رقم خورد که دوباره به این 
فضا برگردم با این تفاوت که با کوله باری 
تجربه در فضای مســتند وارد شــدم و 
شــرایطی را در تولید یک اثر داستانی 
برای خود ایجاد کردم که مبنا و ریشه اش 
آسمان و صداقت و دوستی است و خدا 
را شــاکرم از اینکه تیم تولید و بازیگران 
تجربه منحصربه فــردی در طول تولید 

این اثر سینمایی داشتند.

فهیمه پناه آذر

رضا فرهمند از مستندسازان مستعدی است که در پرونده کاری خود ساخت 
چند مستند و فیلم نیمه بلند را دارد. 

 فرهمنــد برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلم مســتند از 

بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم نیمه بلند »اتاق صعود« 
شده و 2 مســتند »نت های مســی یک رویا« و »زنانی با گوشواره های 
 باروتی« را دارد. این کارگردان امسال با فیلم »لولی« به جشنواره فیلم فجر
 آمده و نخســتین فیلم بلندش قرار اســت با دیگر فیلم های جشنواره

رقابت کند.

گفت وگو با رضا فرهمند، کارگردان »لولی« 

خودم را در بدترین شرایط 
قرار دادم 

موضوع این مستند در ارتباط با واکاوی  1
 عواملی اســت که منجر به وقوع جنگ

8 ساله میان ایران و عراق شده است.»خط القعر« 
نگاهی تاریخی دارد و صرفاً به اتفاقات سال ۵8 و 
۵9 نپرداخته است بلکه به مناقشات مرزی که از 
گذشته میان ایران و عراق وجود داشت، مخصوصاً 
درخصوص تعیین موقعیت مــرزی در اروندرود 
پرداخته شده است.اختلافات میان ایران و عراق 
صرفا به زمان پیش از انقلاب اســلامی محدود 
نیست و در دوران قاجاریه و صفویه هم مناقشاتی 
وجود داشته است. این فیلم هم از همان دوران به 

این موضوع می پردازد.
معتقدم پژوهش برای یک فیلم مستند 2

 به مثابه فشنگ برای یک تفنگ است؛ 
تفنگی که فشــنگ ندارد خاصیتی ندارد. برای 
شروع این کار پژوهش اولیه ای برای سنجش ابعاد 
قضیه داشتیم و دریافتیم که باید برای پی بردن به 
علل وقوع جنگ 8 ساله به این قضیه ریشه ای نگاه 
کنم.من مطالبی را از کتاب ها، مقالات، نشریات و 

تاریخ های شفاهی مختلف جمع آوری کردم. 
برای پژوهش صرفاً به منابــع ایرانی اکتفا نکردم 
و برخی اطلاعات را از منابع غیرایرانی و خصوصاً 
عراقی جمع آوری کــردم تا موضــوع را از زاویه 
دید طرف مقابل نیز بررســی کنم. در این فیلم 
تکیه ما بر اسناد تاریخی اســت و چیزی حدود 
۱8هزار ســند تاریخی را مورد بررسی قرار دادم 
که بخشــی از آنها در کتابخانه ملی، مرکز اسناد 
 وزارت امور خارجه و آرشیوهای مختلف اسناد و...  

در دسترس است.
برای پژوهش »خط القعر« به مرکز اسناد  3
کشور امارات و همچنین قطر دسترسی 
پیدا کردم که در آنجا اطلاعات بســیار خوبی از 

گزارش های MI6 انگلستان به دست آوردم. 
در آرشیو اسناد اندیشکده ویلسون در واشنگتن 
نیز تعداد زیادی فایل های صوتی پیاده شــده از 
گفت وگوهای محرمانه صدام حســین با امرای 
ارتش عراق  پیدا کردم که مربوط به زمان قبل از 
شروع جنگ است.سعی من این بود که نگاه علمی 
به موضوع داشته باشــم درنتیجه سراغ افرادی 
رفتم که مورخ بودند مانند محمد درودیان، علی 

بیگدلی، سیدعلی موجانی و... 

روایت سینمایی 
مناقشات مرزی 

 فرشاد اکتسابی

مستند فجر

 مستند »خط القعر«
 به روایت سازنده اش 


